
دینی شناخته شد دین آسانتر  چون وقتی که بی   یمئگو ب  دینی سخنخواهیم بجای اینکه راجع به دین حرف بزنیم راجع به بیمی ما  

شناسیم. بعضی از اوقات کسانی که مطلبی برایشان مجهول است  که هر چیزی را با ضدش بهتر میبلو نه تنها دین  شود  می شناخته 

برای آن نیستند طرف مخالف آن مطلب به نظرشان    می  قائل به مفهو یا خواهند آن را به کنار گذارند  می یا مورد قبولشان نیست و  

 اند. آید و به همان جهت به این مطلب معترضمی بسیار ساده و روشن 

ل ماده است و از این رو به روح و به خدا و به هر چیز که جنبه معنوی دارد تا  صگویند امی ها  بفرمائید ماتریالیست  ضمثلا فر 

یعنی اول وجود ماده را   دانند،می ها وجود خود ماده را مسلم کنند و در همین ایرادها و اعتراض می گیرند و اعتراض  می توانند ایراد می 

گردانیم تا معلوم دارند که ماده  می آورند. در همین جاست که بحث را به خودشان بر می لا زم    گیرند و بعد بحث روح و خدا رامی محرز  

 چیست ؟

این را بعنوان    .خواهند که روح یا خدا را اثبات کندمی کنند و آنگاه از مخالف خود  می گویند و تمام  می چون اینان بهمین سادگی ماده  

وقتی   شود می شود که چطور وقتی لزوم چیزی مورد بحث قرار گیرد معمولا طرف مقابل آن از بحث خارج  کردم تا معلوم  ضمثال عر 

برای اینکه هر چیزی به ضدش شناخته   .گردد که از بحث خارج شد آنوقت شناختن خود آن مطلب اصلی هم دچار اشکال می

را اصل    بود دین  در قرون وسطی کاملا برعکس   .شناختید كمك شما خواهد رسید که دین را بشناسید  را  دینیبی شما اگر    .شود  می 

درباره    ،ستآنحالا درست نقطة مقابل    . کردندمی دادند و رد  می  بحث قراردینی را بعنوان کفر و الحاد مورد  گرفتند و بی می مسلم  

 . ندهدمی کنند بلکه دین را در معرض بحث انتقادی قرار ی نمبحث دینی بی

چگونه بوجود آمد و چگونه   ،و علل آن چیست چند قسم است دینیبیبحث کنیم تا به بینیم  دینیبیلذا جای آنست که راجع به 

م سا قداریم و بعضی از این ا  دینیبیاگر درست دقت کنیم دوگونه یا بهتر بگوئیم سه گونه    ما   .دوام آورد و چگونه روز بروز بیشتر شد

 : دیگر است عضیتر از بقوی



برای    .هیچ چیز را شرط هیچ چیز ندانید  .نباشید  که شما در هیچ چیز قائل به قاعده و قانون  اینست  دینیبی یکی از اقسا م    -۱

( بیابید همه ASURDE) هیچ چیز را معتبر ندانید و همه چیز را باطل و برج و لغو  .نباشید میهیچ چیز قائل به قاعده و مفهو 

دیدند  می کسانی بودند که همه چیز را در همه شرایط و اوضاع عبدش   ،دینی همیشه بوده استیبچیز در نظرتان محال باشد. این نوع 

قاعده دانستند و عالم را بیی نم  رهیچ چیز را شرط چیز دیگ   ،دیدندی هیچ چیز را مربوط به چیز دیگر نم   ،یافتندبرای آنها نمی  می و مفهو 

اعتقاد  یمان و بیابیگفتند چرا آدم باید  میقاعده و قانون است  کردند که عالم بیمی بنابراین چون فکر    .خواندندمیحساب  بیو  

  یا  ،اینان از بی حسابی عالم . اعتقاد بیاورندیاو حال آنکه چیزی نیست که به او دل بندند   ؟توان یافتمی نباشد؟ ایمان به چه چیز 

شدند.خیلی زود هم عقایدشان   در دنیای بعد از جنگ ما هم پیدا  ،اینان همیشه بودند  د. ونآور می همه چیز مثالها    یچ و و پ  چاز هی

 AB URDISME  بسوردیسم"و آ  "NIHILISME"  به اقسام مختلف ظاهر آمد از جطه نیهیلیسم  ، شیوع یافت و مد روز شد 

نتیجه   کسانی که هرگونه نظم و نسق و قاعده و قانون را انکار داشتند و در   "EXISTENCIALISM"" و اگزیستانسیالیسم  

 ،فهممی ز را نمگفتند بی دین هستم یعنی هیچ چی می همین جهت دین نداشتند وقتی که  ه  ب  ، برای هیچ چیز نبودند  می قائل به مفهو 

پس ضرورتی  ، یابمی را مشروط به قاعده و قانون و حساب و قرار نم ئیش چیابم، هیی هیچ جا ضرورتی نم در  ، دانممی بی معنی عالم را

 . دینی همیشه بوده است-ندارد که دیندار باشم، این نوع بی

بینند و همه چیز  میضرورت و قطعیت برخوردار    یکنی چون عالم را از  عدیگر هم هست که برخلاف اینست. ی  دینیبییك نوع    -۲

دانند. خلاصه همه چیز را تابع  می یابند عالم طبیعت را مشمول قانون و قاعده  می حاکم است    بر مادهرا تابع حساب دقیقی که  

خارج از    یاجی به عالمیتحمنتهی برای اینکه عالم ماده تابع قاعده و قانون باشد ا  ، بینند که بر ماده حاکم استمی حساب دقیقی  

است ت  هرچه هست طبیع  ،نند که هرچه هست ماده استآ  اینان بر  .سم استیلیا از نوع ماتر   دینیبیاین گونه    .بینندیاین عالم نم

رورت را باید قبول داشت و ضن  یا  دیگر مربوط است، وهم   به  ها با ضرورت غیرقابل انکارهاین پدید  ارد ود  ؟؟؟ی  ئها هدیماده پد

چون حیات نباتی و حس حیوانی و شعور انسانی همگی مادی است بی در واقع همه چیزتابع این ضرورت است یا به عبارت دیگر 

ها ست اینیگفتند هیچ چیز شرط هیچ چیز نمی آنها  .کنندمی برخلاف دسته اول سیر  ؟؟؟ اینان  . برهمه چیز حاکم است  می جبر عل

ها انگارند اینیم که وجود داردی لمعالم مادی را تنها عا   گیرند. ومی عالم مادی حاکم    درست، برعکس ضرورت غیرقابل انکار را بر



  عالم را منحصر   نویات است وعم  الت معنویت هستند و چون دین معتقد به صا  اصالت معنی یا منکر  در واقع منکر معنی یا منکر 

 . کنندمی ین جهت دین را انکار هم  داند بهی عالم مادی نم رد

 عالم قانون و قاعده و   باشند: یکی چون در  دینتوانند بیمیملاحظه فرمودید که چطور درست دو فرقه مخالف و مقابل هر دو  

بیند می طریق   هر  از میعلضرورت قطعی قابل تحقیق    عدهد و دیگری به این عنوان که عالم را تابمی بیند ایمان از دست یحسابی نم

 . شود  می دین بی

  . دینی کرده است. این جای تامل داردرا مستلزم بی دو  هر  همدیگر رسانده و ه ب متقابل را كر ف است که این دو   ی ملباید دید چه عا 

  و   قرار  عده وقا عالم    گوید دین ندارم چون درمی توان به یك نتیجه واحد رسید. یکی از این دو فرقه  ی زیرا از دو مقدمه متضاد نم

رعالم مشروط به همدیگر است و من هیچ چیز را      گوید امور می دین   ، گوید عالم حساب داردمی بینم و حال آنکه دین یحساب نم

گوید هرچه در عالم می اما فرقه دیگر    ،انگارممی گوید زندگی معنی دارد ولی من زندگی را عبث  می دین    ،بینمی شرط هیچ چیز نم

است پس قانون   میرت قانون عله صو این قواعد ضروری قطعی قابل تعبیر ب ، بینم ماده است ماده تابع قواعد ضروری قطعی استمی 

خاطرم  ه  دینان نوع اول ) که درست بیبیکی از این    .دانممیدین  و بنابراین من خود را بی  ،کم استمحعالم    ربضروری ماده    میعل

لیست هستند ایراد دین از نوع دوم یعنی ماتریاها که بیرکسیستما   كدامیك از این قبیل بود ( برا    یاکامو  آلبر  یا    آید ژان پل سارتری نم

 کنند چرا؟می ار خدا، خدا را اثبات نکگفت اینها با امی گرفت و می 

همه چیز حاکم است که قابل تخطی نیست   عالم قاعده و قانونی وجود دارد که قابل تخلف نیست ضرورتی برر  چون وقتی که گفتند د 

این روابط   .بینندمیواقع عالم مادی را تابع روابط ناگسستنی    در  ،قیق استقابل تح  دقیق  طوره  ب  میلهمین جهت قوانین عبه  و  

د  و شمیآید پس عالم یکسره تابع قاعده و قانون  می که بر عالم حاکم است در  میناگسستنی خواه ناخواه بصورت قوانین کلی عمو 

غایت مطلب اینست که   .کنندمیقاعده و قانون همان نظم و ترتیب است و بدین ترتیب وجود نظم را در عالم اثبات    ،ر ما   ؟؟؟

ن نظم عالم واود عالم است یعنی آنچه را که به عنخ  کند در میعالم حکومت   ر بکه  می ظا بگردند که وجود چنین قاعده و قانون و ن

ل وحدت وجود که خدا  قبو یعنی    PANTHEISMEرسیم به پانته ئیسم  می ارج از این عالم نیست و تازه  خ  .کنیممیحساب  



حکم قبول  ر  دانستند دمی  خدا  كم انکارح  زله قبول خداست یعنی آنچه دره منرد این نظریه بخ  واقع  بنابراین در  ، لق استخدر  

 شود. یم داخ

جهت    ،گیریدمی کنند اما با همدیگر اختلاف دارند قرار  می دین را انکار    ور د هگروه که    فرمائید که شما در مقابل دومی لاحظه  م

 . دینی اتفاق نظر داشته باشند بینحوه تبول  دین ور انکا  هو نح ار دین است بدون اینکه با همدیگر بر سرکاشتراکشان ان

  كر فت  عالم جدید اروپا امری نیست که واقعا نتیجه حاصله از  دین در   بینید که اصولا انکارمی ها گذشته هرگاه دقت بفرمائید  از همه این

طرف کنیم که کسانی که از راه تعمق رسیدند به اینجا  ان برذهطور کلی از اه یا تامل فلسفی باشد. یعنی باید این اشتباه را بعلمی 

دین شدند  دلایل متعدد بی ه  بلکه از طرق مختلف و ب  ،اینطور نیست  .از همین رو دین را کنار گذاشتند  ،که بگویند دین زائد است

بلکه   ،را به بار آورده است  دینیبیو عقلی نیست که    میو عقلی کنند یعنی توجیه عل  میرا توجیه عل  دینیبیسپس خواستند این  

  دینی بیاند تا برای اثبات لزوم  شده آن وقت کوشیده  دینیبیباعث شیوع    لعلست و چون آن  دیگری داشته ا  لعل  دینیبیشیوع  

د شده چیست؟ به چند علت از آنها بطور نمونه  یجد  عالم  در  دینیبی ی که باعث رواج  للی بیاورند و حال باید دید که علقدلایل ع 

زمینه   ر اروپا بودادبی د و میعل نوع تجدید حیات فکری ویک اواخر قرون وسطی در دوره رنسانس که در واقع  در :شودمیاشاره 

  و   قرون وسطی تحت قیمومت خدا ر دکرد که قبل از آن موقع می تش این بود که انسان فکر عل . فراهم آمد دینیبیبرای شروع رونق 

 . خواهد آزاد باشدمی کشیش و کلیسا بوده است و حالا   ن وفالت دیك  تحت ولایت و

خواهد  می الا که بزرگ شدیم دلمان  حنام پدر داشتیم  ه  ب  میگویند ما قبلا قی  می رسند  می سالگی    هسن پانزده  ی که چون بئعین بچه ها 

احوالشان جالب است. چون احساسی    خواهد روی پای خود به ایستیم ومی خواهد رها از قیمومت شویم دلمان  می دلمان    ،آزاد باشیم

دانستند. وقتی که به این سن  می خودشان را تابع ارشاد پدر و مادر    ،نکرده بودند   یداپ  که در این سن پیدا کرده اند تا آن موقع

نمایند یا به خیال خود شان میکنند تصور  میآید به مناسبت تجدد حالی که پیدا  میای که پدید  رسند به مناسبت احساسات تازهمی 

کنند   قیامضد قیم خود  ود بایستند لازم است که برخ توانند روی پای خود بایستند و برای اینکه روی پای می رسد که بعد از این می 

  خوابم پدر ییم نمقدهد که می ساس دست حاست. یعنی به طفل بالغ این اغ و این قیام اولین نشانه بلوغ یا از خصوصیات دوران بلو 

خودم    ،یدو گمی د  بدهن  خواهند به او دستورمی ی که  وقت  . ود شو ینه ورد زبانش مگو ن  ای  اتی ازمکل  و  دائی کنهنمحق ندارد مرا را



نی عم: یبچه نیست   گویدمی گیرند  میتوانم چون دستش را  می  مگوید خود میی کنند  ئند. او را راهنما خواهمیدانم به محض اینکه  می 

فهمد می آید و به خوبی  می خودش  به  بعد از دو یا سه سال بچه    ، البته این دوران زود گذر است  . لازم ندارم  رپرستهم، سخواینم  قیم

رود  می چه سنش بالاتر  هر   هائی را بپذیرد وکمک  که اینطور نیست حتی الان هم که بزرگ شده است باید چیزهائی را یاد بگیرد و

آید که به نزد کسی برود ی نم  ساله عارشه  پدر چهل و پنجاه ساله آن كودك پانزد  . کند که احتیاج به مشاور داردمیبیشتر احساس  

داند که همه کس همه چیز را  میراهنمائی بخواهد برای اینکه    حرفش را بزند و  آید کهی عارش نم  .کنم  و از او بپرسد که من چکار

برای اینکه خود را   ،د آن بچه پانزده ساله اینطور نیستشان او نیست. اما خو اهل فن دون  رجوع به کارشناس و کاردان و ،داندی نم

را این   را این    .داند که سرپرست را جواب بگویدمی آزاد اعلام کند اولین شرطش  را  می اولین شرطش  داند که ولی و قیم و وکل 

آمد یعنی   در دوره رنسانس درپایان قرون وسطی همچنین وضعی پیش  .پدر را قبول ندارد  ،شود  میغی و عاصی  یابنابراین    .کنارگذارد

 نشانه بلوغ را همین دانست که بگوید تا حالا تکلیف  . م کردقیا ود ب او ه کلیسائی که قیمعلیتمدن به نشانه بلوغ و تمدن م انسان بالغ

شم، یعنی شما  باود خخواهم حاکم  می حال    ،ود ب  ن حاکمم  ربنمایم تا کنون کشیش    داشت و حال خود باید تعیینمی ن معلوم  یمراد

 دینی بی کسی که    .بینیدمی  ای را در دوره رنسانسم جواب کرده و سرپرست از دست دادهقی  "بزرگ شده"بچگی درآمده    یك بچه از

ن حال او این است که اگر قانون زبا  .خواهد تکلیفش را معین کندمی   داند که خود او می دلیل براین    ،گیردمی را نشانه استقلال رای  

را از خدا بگیرم ؟ اگر راهنما در می چه لزو   ،کنممی وضع  م  است خود   برای زندگی من لا زم  زم  من لا  زندگی  دارد که این قانون 

این   ،همدیاگر قرار است جمعی مرا بپذیرند این جمع را خودم آزادانه تشکیل م  ؟شیش باشدکچرا راهنما    ،شمبا  راهنما   خودم.است

؟   باشد  چرا کلیسا  مجمو به  جمع  ظهور  دوره  این  خصوصیات  از  یکی  است که  جهت  اومانیسم    ریفکا ا  عه همین  بنام  است 

HUMANISME    اصالت را به خویشتن    به جای خدا  . گیردمی است. بشر خود را اصل    "که معنی آن قول به " اصالت بشر

این فکر رفته رفته شیوع  ،ند باید کلیسا را جواب کنندردناگرخدا را جواب ک ،شد باید خدا را جواب کنندبا دهد. البته اگر اینطورمی 

ته عامل دیگری هم در این میان بعد از قرن پانزدهم پدید آمد و آن عبارت از  بال . دیم خود باش قخود  است دخ بشر  و رواج یافت و

ه  ب  قوانین نو  .ی جدید یافتندئبه اکتشافات و اختراعات کردید. چیزها   پیشرفت علوم به حدی رسید که منجر  .ودب  پیشرفت علوم

  ، رموز کائنات را به فهمد  ،یابد   دست  تواند به اسرار بسیارمیون دید که با افکار خود  چشد انسان  دا  مطالب تازه پی  .وجود آمد 



این اعتماد بدانجا رسید که خیال کرد چون اینقدر قدرت داشته باشد که    ، قدرت و توت خود اعتماد یافت  ه ب  ،چشمش خیره شد 

باشد که بتوانند    توانا  اینقدر   ،یر کندبفهمد و تعبخود به بیند که روابط و مناسبات همه چیز را بیابد و    اینقدر قوت در   ،عالم را بشناسد

وجود  ه  بر روی صفحه ثابت کند و عکس ب   ه رایسا   اینقدر دانا باشد ک  ،قوه بخار را کشف نماید و این قوه او را به دریاها روان سازد

 اینقدر نیرومند باشد که ماشین اتومات بسازد دیگر چه کم دارد؟  ،بیاید

ین به اروپا  چ  و ازد  که در ابتدا هر)بود    ترو با  این دوره چاپ و  هایش دره از اولین نشانهر کناگفته نگذاریم که وسایل خود کا 

جان را باید جنبانید ولی بی  هماد.دانستمی  داخرا نتیجه اراده    ؟؟؟برای اینکه بشر ابتدا    ،دینی بودیب  رسید( یکی از عوامل مولد

ارجی حرکت خ  ون دخالت شیئیدچیزی است که ببه  پس حیات دارد یعنی این    ،کندمی ای مثل موش خودش حرکت  زنده  نحیوا

یعنی آشکارا    .گرفتمیس قوی تعلق  بای  اراده  فوق قوای مادی و  ؟؟؟حالت غیرمادی بود و به    او  کند و این حیات درنظرمی 

ی  ئها   وجود آمد نشانهه  های خود کار بماشینتی  داده است. اما وق  پس جان را خدا،به دیگری جان بدهد  دتوانی دید که انسان نممی 

را از قبیل همین جنبش داشتن    و جاندار بودن   جنبش باشد   تواند شیئی را بسازد که خود بخود در می شد که انسان  می از این دیده  

  .انگاشتمی 

نخوت خود    انسان بر   . شدمی محکمتر پیدا    قوانین  . آمدمی دست  ه  کتشافات جدید ب.ا گرفتمی کار قوت  فرفته رفته این نوع از ا

و کشیش ندارم  گفت که احتیاج به خدا و کلیسا  می خود آمده بود و  ه  گرفت انسانی که بیم  اعتماد او به خویشتن زیادت  .افزودمی 

صنعتی قدرتی بدست آورد و از آن قدرت نخوت در وجودش ریشه    و فنی و  میهای علین پیشرفت  ( ازدوره رنسانس  ان)مثل انس

همه کائنات    می توانم روابط عمو می که    من  ،توانم عالم را بشناسممی که    من  ،شمبا  توانم اینطورمی ی رسید که گفت من که  ئبه جا   .دوانید

توانم  می جائی رسید که از خود پرسید که من چون  ه  یعنی ب  .را خودم برقرار نسازم  را کشف کنم چرا روابط حاکم بر جامعه خودم

  اتومات فراهم آورم و با آن  ،به قوانین حاکم بر عالم پی ببرم با استفاده از این قوانین ماشین بسازم،  را بشناسم  ءو اشیا   ءمناسبات اجزا

چرا این    .گیرم ن   اجتماعی از خودمو  کنم چرا قوانین حاکم بر زندگی خودم را در شؤون فردی    بیعت را تسخیرطها  ها وماشیناتومات

چه    نی هریعرا پیشرفت داد    دینیبی  ،صنایع  اکتشافات و  به همین جهت، روابج علوم و  . قوانین برای من از منبع یگری تعیین شود

خواست آزاد باشد دومین  می این بود که انسان    دینیبیپس در واقع اولین علت    .هم قوت گرفت  دینیبی به آن امور زیاد شد    جروا 



م به او دست داد که  لذا این توه    خواست آزاد باشد قدرتی از علم و صنعت بدست آورده بود ومیعلت این بود که انسانی که  

سه قرن بگذرد تا تیر انسان در این مورد   بایست دومیالبته  .چرا؟ برای اینکه کسی است که همچو قدرت دارد ،تواند آزاد باشدمی 

شناختن طبیعت  ،خاص انسانی به آسانی حیاتپی بردن به و  بد.جائی برسد که اعتراف کند که شناختن خدا .به سنگی به خورد

حاصل  بایست طول بکشد تا این نتیجهمی مدتی    .تن امر دیگری لازم استخاینجا علاوه برداشتن و شنا  بلکه در  .بی جان نیست

یافت. در  میهمینطور گسترش    دینیبیحتی در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم    .شود و این نتیجه جز در قرن بیستم حاصل نشد

 علم  تقو کرد صرف به می خیال  شی رسید که بشری که از آن پیئاوائل قرن بیستم بود که کم کم کار به جا  نیمه دوم قرن نوزدهم و

ر و کافل خود باشد به خوبی دریافت که دیگر  تواند مدیر و مدب  می ود  خصرف به قوت فکر   ،درت صنعت خود قصرف به  ،  خود

ه شناختن  ب تواندمیکه از طریق علم وصنعت قدر   طول کشید تا بفهمد ولی سرانجام فهمید که همان .تواند برای خود کافی باشدی نم

روز اضطراب و اختلال وانتحار ه  گیرد. بلکه روز بیطبیعت دست یابد همان وسیله را چون در زندگی خود اعمال نماید این نتیجه را نم

 . شودمی واین درهم ریختگی فزونتر  .ریزدمی روز به روز همه چیز در هم  .افزایدمی و بحران در زندگی او 

البته ما    .شدمیهمان اندازه گسستگی بیشتر  به    ،ساختمی افتاد و همه چیز را بیشتر به یکدیگر مرتبط  می چه فکر بیشتر کار    هر

م و صنعت را  علمحل خالی  .ترین مواهب انسانی استترین و عالیترین و دقیقنعت از شریفصعلم و  .منکر علم و صنعت نیستیم

خواستند با توسعه علم برخلاف دین نتیجه میمنظورمان اینست که کسانی که    .ر کردپتوان  ی در زندگی بشر با هیچ چیز دیگری نم

  ، ایوس شدند م  از کوشش خود   ،که طبیعت را تسخیر کرده بود بسپارندمیخواستند زمام دین را بدست همان علمی یعنی    ،بگیرند

 . دکرد در این زمینه بدست ندامی ینه خود حاصل مز   چون نتایجی که علم در

  ، کردیدمی تر ت و اخلاق ضعیفینو عگرفت به همان نسبت ممی شد و رونق آن زیادت می تر  های علم مشعشعر که پیشرفتقدهمان

ای وسیله  .هدف نیست  ،صنعت وسیله است  چرا؟ برای اینکه علم و.  پذیرفتد مییاازد  ها جنگ  ،شدمیها بیشتر  همانقدر جنایت

  . کندمی به همین جهت شما را در هر هدفی که اختیار نمائید یاری  .جای هدف گرفته توان آن را بی برای وصول به هدفی است. نم

کوشد تا  میالبته گاهی علم    .نمایدمی این خود علم نیست که این هدف را تعیین   د وی داشته باشیهدفاینست که شما چه    هسته بب

یات انکار واقعصرف با توجه به همان  ف  اما این هد  .هدف انسان را تعیین کنند.  میخواهد با مطالعات علمی   ،بدست بدهد  هدف



قایقی که ایده آل باشد و حال آنکه هدف غائی ایده آل است حبا توجه به  شد ،ناپذیری است که از راه علم بدست آمده است

کند به زندگی او میی که انسان برای رسیدن به ایده آل شو ایده آل چیزی است که انسان باید به آن روی آور باشد و همین کوش

ها را از آن بگیرند  زندگی اگر ایده آل  . آنان بود  در  فقدان ایده آل ها   دهد. علت اینکه کسانی گفتند زندگی معنی نداردمی معنا  

ی  ه جا دست داد. یعنی ب همین جهت زندگی انسان جنبه انسانی خود را از ، بهالبته معنی ندارد و اینان ایده آل را از زندگی گرفتند

 یوانی گردید.حاینکه زندگی انسانی باشد زندگی 

زندگی حیوانی داشته باشد دچار اختلال    ی کهكسد  ان محصور باشو ی است به شرط اینکه در خود حیفیر زندگی حیوان زندگی ش

یعنی    . شما خود را حیوان نشان بدهدع  دور از جم ،خود را به وضع حیوان در آورد   خواهدمی کسی که حیوان نیست    زیرا    .شود می 

دمی  خدمت چنین آ   خواهد علم درمی بشر قرن بیستم    .یامیزد و بنوشدبد و  بخواهد کسی باشد که فقط بخورد و بخوامی چه؟ یعنی  

کسانی   یك پرسشنامه بدستتان بگیرید مخصوصا از  کنید؟ برداریدی قبول نم  . مت این قسم از بشر قرار گیردد خ  هنر و صنعت در   ، باشد

شان از تحصیل  فنباشد اغلب هد  کار  تعمد در  نع و صاست بگویند یعنی تاینان به شرط اینکه ر   ،خواهند تحصیل کنند بپرسیدمی که 

برای بیشتر خوردن و بهتر پوشیدن و حال آنکه بارها در حکایات    ؟پول در آوردن برای چه چیز  داینست که بهتر و بیشتر پول درآورن

بنابراین  .امیزدیوابد و ببخ ورد وبخ تواند مثل یك گاوی و فنی نم  یوصنعت یل علمیاید که انسان هرگز با استخدام همه وسا متعدد شنیده

قرار دهد که آن    ها ایده آلجنبه انسانی زندگی را در خدمت   ، خواهد صرف همان باشد که در زندگی حیوانی بودمیچنین انسانی  

اشکال    .توانست باز گردد و حیوان شود البته اشکال نداشتمی بدون اینکه بتواند بازگردد. اگر    ،ان استو ت بر حیبازگشها  ایده آل

 . زل کندبه حیوانات تن   واقعا خواهد اداری حیوان را در آورد بدون اینکه بتواند می در اینجاست که 

هم و برایم کافی است و حتی  خواگوید من همین را میمی ؟ دی واهخمی   چه یدن و گشتن خوابکسی وقتی بپرسید از خوردن و    چنیناز 

رسید گفت بو  ی ه دستش به گوشت نمبکند که چون گر می زند و به مثال معروف استناد می خواهند طعنه می کسانی که غیر از این   بر

اینکه انسان انسان استمیولی اشتباه    ، دهدمی اینکه بتواند به سادگی   ،کنند برای  آسانی مثل حیوان بخورد و  و    بنابراین بدون 

حتی خوردن و آشامیدن را بصورت فن و هنر و علم و صنعت   ،پردازدمی به تجمل   ،بردمی تنوع بکار    ،دهد می هنر به خرج    ،بخوابد

ف خود را  عل  همین  ن علف چیزی نخورد وآ  حتی جز  .ا دهد ضنیست که علفی داشته باشد به همان علف ر   مثل گاوآورد.  می در  



به بندد یا بطور طبیعی به نحو ساده و یکسان و یکنواختی جفت گیری کند و حتی گاهی این   ن شد دیگر لب از خورد سیر  ورد و بخ

حیوانی    طبیعی  شآمیز   .بی اعتنا باشد  سره نسبت به آن  کیآن پس    سال به انجام رساند و از  عمل را منحصرا در فصل مخصوصی از

  گونه رنگ   ه تفنن هزارب تنوع طلب انسان و ذوق او معط ددهمی  یهآید به شعر و هنرما می در انسان به صورت عشق و ازدواج در  

ه عقل است به خدمت  سازد و سرانجام علم را که زائیدمی مادی و معنوی را از آن منشعب  نسان ؟؟؟ ا.بخشدمی به این غریزه حیوانی 

 خواند.مین فرا فنهمین تنوع و ت

ای به خدمت انسان دنی است که انسان اختیار کرده است بدون هیچگونه مضایقهه  به   ای برای وصولعقل چون فقط وسیله

عقل به شخص جانی    .خد مت چه کسی برای وصول به چه مقصدی قرار گیرد   شتابد زیرا هیچ فرقی برای عقل ندارد که در می 

به    ،دز داپر کند که با مهارت به سرقت  می به شخص سارق خدمت    ،ه انجام رساندب  رساند تا جنایت خود را به خوبیمیكمك  

  ، سازدمی نکه باید و شاید موفق چنا ود خ دهد تا در معالجه بیماران باشد شخص لیدر را در رهبری جامعه  می یاری  ص طبیب  شخ

ه فرقی  صخلا  .آیدمی جبهه دشمن در    بخشد تا درجنگ پیروز گردد وهمانطور به استخدام سردار مخالف او درمی ه را مدد  پا س  سردار

لم هم که از عقل نتیجه  ع  .ی نیستفشری کا بهای  همین سب برای تعیین ایده آلبه  کند که خادم چه کسی است  ی ل نمعق برای م

ها طوری از  دل بسپارد و آن ایده آل  ها لرا که انسان لازم دارد تا به ایده آقادی  ای اعت؟؟کند.  یب کفایت نمبادر این    شودمی 

  به هر   ،کندیعقل یا علم کفایت نم  دیای چنین اعتقا جه  ب  . دگیر ی ت نگه دارد نمیر شود که انسان را در حد انسانختیا جانب او ا

به اصطلاحی که درست نیست )گردد یا  می همان اندازه و نسبت به زندگی بی اعتنا  به  شود  می لی  خا كه قلب انسان از اعتقاد    بت نس

 . شودمی زمان جواز استعمال یافته است( بی تفاوت  سب شدت خود در ح یكن برلو 

جامعه بشری وقتی که   .آسانی قابل جبران نیست  هی که باید به آنها اعتقاد داشت بهائتفاوتی نسبت به ایده آل بییااین بی مبالاتی  

حکوست    انی بر آنمد. پریشانی و بی سا بیا  یابرای آنان عاری از مفهوم شود  و معتقدا است  د  دگر   ت تشکیلو ا فتاز این اشخاص بی

گیرید و به    یه  و استبداد ما   قاز اختنا جتماعی  یا باید برای حفظ سامان زندگی ا  د یی مغرب زمین درآدموکراسکند و به صورت  

 می گرفت و  می ن مایه  یاعتقادی که از د،  الی استخقاد  عتای اجحالت دیکتاتوری مشرق زمین جلوه نماید در این هر دو حالت  



د  بینیا   عیی هرگز خود را در وض یعناز دلتان احساس نکنید    ایوشهامیدوارم که این جای خالی را در گ  .گیرد و باز هم خواهد گرفت

 . ادتان ضعیف شده باشد قکه اعت

متدین است ولی به شرط تدین ا لی به این معنی است که کسی نظر مع دینیبی ،عملی آن است دینیبینوع  یدیننوع سوم بی -3

را نداشته   ائی بداند ولی عمل بهائیرا خود را بهنظمثلا برای شخص بهائی   .شودمی دینیبیکند و از همین راه باعث رواج ی عمل نم

   یك نفر مسیحی خود را نظرا مسیحی بداند ولی در یا یك نفر مسلمان با قبول اسلام به اعمال مخالف اسلام به پردازد  یاباشد و  

 تواند آنها را به انجام رساند. می شخص غیرمسیحی   بزند که فقط  عمل کارهائی از او سر

دینان است یعنی چون ببینند که دین همچو قدرتی ندارد تا شخصی را که معتقد و متمسك به  بینی نظری یدلی موید بیمدینی عیب

  قدر  شما هر " اش حرفهمهبه قول شکسپیر در نمایشنامه هاملت " حرف، حرف،  . دین است دگرگون سازد پس سرتا پا حرف است

رف شما به حی اینکه به حرفتان عمل کنید با  بزنید  میدلیل برای اثبات دین یا برای اثبات خدا بیاورید وقتی که دیدند فقط حرف  

یعنی، سو عمل شخص متدین    ،شوند. اگرچه این روی گردانی منطقی نیستمی یابند و حتی از تدین روگردان  ی روح و خدا اعتقاد نم

 . گذاردمی حقانیت دین او باشد ولیکن در عمل و در واقع و به حکم ظاهر اثر   تواند مجوز انکاری به حکم منطق نم

 . گذارد همواره در جهت موافق با حکم اعتقاد صحیح بهائی باشد می امیدواریم آثاری که اعمال جوانان بهائی 
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